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چكيده
كان در شاهنامه به عنوان سند ديرپاي فرهنگ تربيت و پرورش كود

برابر روايت شاهنامه، . ايراني، جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است
اين نامگذاري . كودكان را پس از تولد، طي مراسمي نامگذاري مي كردند
سپس كودكان . براساس ويژگيهاي ظاهري و يا حسب و نسب صورت مي گرفت

پس از بازگرفتن از شير، آنان را به .  مي دادند تا شير دهندرا به دايه يا دايگاني
ين و مدنيت را به آنان يفرهنگيان مي سپردند تا مباني فرهنگ و اخلاق و دين و آ

مي گذاشتند تا دبيري گاه فرزندان را به دبيران و آموزگاران واآن. بياموزانند
وشته تا آنجا كه گنجايش در اين ن. را نيك فرا گيرند و بر اين هنر تسلط يابند

آموزش و مقاله اجازه دهد به نمونه هايي از اشعار فردوسي، كه نشانگر مراحل 
.شوددرگذشتة ايران بوده است، اشاره مي پرورش

شعر كلاسيك فارسي ، شاهنامة فردوسي،آموزش وپرورش و شاهنامه :ه هاكليد واژ

.تاريخ ايران و ادب فارسي،

پرورش كودكان در شاهنامهمراحل و مباني آموزش و 
مدادر

 شاهنامة فردوسي، نظر گير است و توجه بويژهآنچه در تاريخ و اساطير ايران باستان

انسان را به خود جلب مي كند و روح فكري و معنوي ايران را در زندگي اجتماعي آنان 

 در گذشته هاي دور دست فرهنگآن و توجه به آموزش و پرورشنشان مي دهد، شيوة 

ايرانيان هميشه در صدد بودند تا با هر وسيلة ممكن، قواي روحاني و جسماني . ايران است
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كشور داري و ان بتوانند از عهدة وظايف خود درتا آنجوانان را تكامل و تعالي بخشند

 به استناد ابياتي از شاهنامة فردوسي در دوران اين منش. ي مسئوليت خويش برآيندايفا

هدف اين كار آن بود تا .  سالگي به درازا مي كشيد25و تا حدود كودكي آغاز مي شد 

روح و روان جوانان را تقويت كنند و سرچشمه هاي احسان و نيكي و پايمردي را در 

اهم آوردن فر. وجودشان به جوشش وا دارند و آنان را در راه ترقي و پيشرفت راه نمايند

ع و مصالح كشور و اداي در راه منافجسمي براي كار و تلاش زمينه هاي لازم روحي و 

راستي و درستي، .ت به مردم از اهداف ديگر اين كار بودراستاي خدموظيفه در 

 بايد  فراگيرانفرمانبرداري، وظيفه شناسي و اعتدال در كردار و رفتار، آموزه هايي بود كه 

دان اميران و ويژة پادشاه زادگان و فرزنآموزش و پرورششيوة . آن را به نيكي فرا گيرند

ها و مراكز ان معمولاً در درون يا اطراف كاخفرمانروايان و اشراف و پهلوانان مي شد و آن

دان ورزيده، مراحل گوناگون  زير نظر استادان و معلمان و موبفرمانروايي يا در آتشكده ها

. هاي اخلاقي و ديني و تربيتي را فرا مي گرفتندآموزش

بود كه به گفتة مورخاني چون آموزش و پرورشهمين شيوة مناسب و پيشرفتة

هرودت و ديگران بعد ها نظر يونانيان را به خود جلب كرد و باعث شد تا يونانيان مباني 

 روميان نيز .خويش را از ايران فرا گيرند و در كشور خود رواج دهندآموزش و پرورش

.)49 : 1361دينشاه ايراني،  (ن مباني را از يونانيان  آموختندهمي

كودكان با استناد به اشعار شاهنامة در اين نوشته به گوشه هايي ازآموزش و پرورش 

.شدراتي خواهدفردوسي اشا

بحث
. ديرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته استآموزش و پرورش كودكان از 

وانين حمورابي  ستوني است كه مجموعه ق «،قديمترين سندي كه در اين باره مي توان يافت

مربوط  كه به دو هزار سال پيش از ميلاد مسيح ،در بين نوشته هاي آن.برآن حك شده است

كودكان و نوجوانان از آموزش و پرورشاست براي اولين بار در تاريخ به مقررات مربوط به 

.)13 : 1384الماسي،(» طريق كارآموزي و تقليد بر مي خوريم

.  پيشينه داردود چهار هزار سال كم و بيش در حددر ايران نيزآموزش و پرورش

بسيار ساده و ابتدايي بود و در آموزش و پرورشهاي اوليه از جمله ايرانيان، البته در ميان ملت
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 بتواند راه زندگي را پيدا كند و انتقال با آنهايي را در بر مي گرفت كه هركس واقع آموزش

) . 91 :1/1365ويل دورانت،  (از نسلي به نسل ديگر انجام پذيردآن 

 با سستي و ناراستي ؛ راستي و درستي را در نيرومندي باز مي ديدند،ايرانيان باستان

 پس ؛بيگانه بودند و همواره مي خواستند كه به طور مؤثر به جامعه و مردم خدمت كنند

آرزو مي كردند كه فرزندان شايسته اي داشته باشند و پيوسته به دنبال دست يافتن به اين 

). 21 : 1384الماسي، (ند خواست بود

آموزش و پرورش در ونديداد، كه يكي از منابع مهم دين زرتشتي است در اهميت 

 اول دستگيري نيازمندان و بينوايان، :از سه راه به بهشت برين مي توان رسيد« آمده است كه 

آموزش و دوم ياري كردن در ازدواج بين دو نفر بينوا و سوم كوشش و كمك به 

حكمت، (»دانش، شر و ستم و آثار جهل از جهان رخت بربنددع بشر كه به نيرويونپرورش

همين روست كه مي بينيم در دوره ساسانيان مراكز آموزشي فراواني در از. )95 :1350

تنها يك نمونة آن مدرسه نصيبين است كه حدود هشتصد . سراسر ايران يافت مي شود

).13 : 1371صفا، (بوده اند شاگرد در آن مشغول فراگيري علم و دانش 

ه هاي دور صحبت يكي از منابع درخور توجهي كه از ارج و پايه دانش در گذشت

 فصل مهم و در اين كتاب يك. كتاب ديني زرتشت يعني اوستاستمي كند، مندرجات 

كه يشت شانزدهم اوستاست,اين فصل.اختصاص يافته است» چيستا«كامل به ارزش دانش يا

مقامي بس ارجمند داشته«ايزد دانش در اوستا .  دانش سروده شده استدر ستايش ايزد

چيستاي :  در بند دوم يشت شانزدهم، زرتشت خطاب به دانش يا چيستا مي گويد.است

ترين راه براي خواهنده  مي ستايم كه نيكراست كردار پاك آفريده را اهورا آفريده را

 و آنچه را كه برابر راستي و درستي و از بنماياند و آدمي را به راه درست هدايت نمايد

آرزوهاي مزديسنا باشد روا كند، اي علم راست ترين مزدا آفريدة مقدس، اگر تو پيش 

.)426و427: 1383اوستا، رضي، (» ن و اگر در دنبال باشي به من برسباشي منتظر من بما

هوسپرم "در اوستا فصل مخصوصي به نام «مريكايي اطبق گفته پروفسور جكسون 

چنين  وجود داشته كه درباره تربيت اطفال توسط پدر، للـه و طرز تعليم آنها و هم"نسك

اوصاف معلم بوده و در اثر انقلاب و حوادث ايام از ميان رفته است و تنها خلاصه اي از آن

تربيت را بايد مانند زندگاني در اين كتاب آمده است كه.در كتاب دينكرد باقي مانده است
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 شمرد و هركس بايد وسيله پرورش و فراگرفتن و خواندن و نوشتن خود را به پايگاه مهم

 مذهبي و استفاده از پند نامه ها، قانون و نظم را هايارجمند رساند و با رعايت دستور

).57-56 : 1351صديق،(» محفوظ دارد

هميشه در دعاهاي روزمرة خود، هاي نياكان ما از پروردگار بزرگيكي از درخواست

فرزندانشان دانا و با تربيت و فرزانه بار آيند و معتقد بودند روشني ضمير «اين بوده است كه

، فرزندان خود را از كوچكي دليل همين  بهو بينايي دل از فروغ دانش حاصل مي گردد و

 مي خواستند"ايزد دانش"به دبستان مي فرستادند تا علم بياموزند و تربيت شوند و از آناهيتا 

.) س: سامي،بي تا (» كه در فرا گرفتن علم و اندوختن دانش، بدانها كمك كند

وي دستور فردوسي در توصيف و دلايل خردمندي اردشير بابكان مي گويد كه

داده بود تا هركس پسري دارد بايد او را بياموزاند و بپروراند و نبايد گذارد كه آن پسر 

:و در بي هنري، بالا برافرازد بدون آموختن و پروردن، عمر سپري كند 

نمـــانــد كــه بالا كند بي هنركـــــــه تـــــا هركسي را كه دارد پسر

)301 ب 172 : 7/1379فردوسي،(

صورت به طور كلي آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان از جنبه هاي گوناگون 

هاي  و هم آموزشودههاي ديني و اخلاقي ب؛ يعني آموزش هم شامل آموزشاستگرفته مي 

ترين و همگاني ترين اخلاقي رايجآموزش ديني و« .گرفته استسياسي و نظامي را در برمي

»  بلوغ به آتشكده ها محول شده بودآموزشي بود كه در خردسالي در خانه و در دوران

).17: 1381وكيليان، (

در بر گيرندة كه , از آموزشهاي اوليه  پسآن گونه كه از شاهنامه استنباط مي شود

 جوانان و نوجوانانبرايمرحلهنظامي مهمترين همان آموزشهاي ديني واخلاقي بود،آموزش

اين آموزش به منظور ايجاد و پرورش اوصافي چون وطن دوستي، دفاع از مرزها، «. بود

لشكركشي و پرورش روحيه سلحشوري و جنگ آوري و حفظ وحدت ملي، تحقق مي 

ا كردن سواره نظام، پياده نظام، پرورش چابك سواران و يافت و هدف اصلي آن مهي

).19:همان(» تيراندازن، براي حفظ كيان سلطنتي كشور بود

به اجمال مي توان گفت در تاريخ ايران باستان و تحولات فرهنگي و اجتماعي و 

پايه آموزش . عقيدتي آن دوران، مهمترين عامل آموزش و پرورش،دين زرتشت بوده است
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رش رسمي دوره ساساني، دين است و فرهنگ ديني و حاكميت سياسي و اجتماعي و پرو

آشنا كردن آموزش و پرورش لذا اولين هدف ؛دو روي يك سكه به حساب مي آيند

ايرانيان باستان بيش از يكصد و ده آتشكده داشتند كه .  ديني استآموزه هايكودكان با 

: 1350حكمت، ( آن را اداره مي كردند بود و آموزگاران فراوانآموزش و پرورشمركز 

:نظامي در شرفنامه خويش به اين رسم ديرينه ايراني اشاره مي كند). 104

كـه بــــاشد در آتــــــــشگه آموزگــارچنـــان بـود رســـم انـــدر آن روزگار

)239 :1376نظامي،(

 كه اين پادشاه در     گويد كند، مي  اي اردشير بابكان ياد مي    هاز خردمندي آنجا كه        فردوسي

هاي پادشـاه را  وي از جمله نيكويي.د و در هر سويي مهر و داد گسترد  هاي نيكو نها  كشور آيين 

. هايي ايجـاد كننـد     مـدارس و دبـستان     ,هر كوي و برزنـي    درن مي داند كه دستور داده بود      اي

:پرستانها، همان آتشگاه ها است و جاي آتش بستانالبته مقصود از مدارس و د

همــان جـاي آتش پرستان بديبـــه هـر برزني در، دبستان بدي

ويش رازنگــه داشتي سختي خنمـانـدي كه بودي كسي را نياز

)414 ب 179: 7/1379فردوسي، (

چنين هنگامي كه حكيم توس درباره علم و دانـايي و تربيـت فرزنـدان و اهميتـي       هم

فرهنگ مي داد، سـخن مـي گويـد از مقـام والاي علـم و                كه همين پادشاه به مقوله دانش و        

:فرهنگ در دربار، اين گونه ياد مي كند

كسي كو بدي چيـره بر  يك نقطبـلاغت نگه داشتندي و خط

شهنشـاه كرديش روزي فزونچـو بـرداشتي آن سخن رهنمون

نــــرفتي به درگاه شاه اردشيركسي را كه كمتر بدي خط و وير

قلمـزن بماندي بر شهرياركارداران شدندي به كارسوي 

چو ديـدي به دربار مردي دبيرستاينده بود شهريار اردشير

)321 ب 173: 7/1379فردوسي، (

:همو درباره اهميت فرهنگ آموزي مي گويد

بود جاودان تخت شاهي به پايردمند و فرهنگ و رايبه مرد خ
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به بد در جهان تــــــــــــا تواني مكوشـــــــوشدلت زنده باشد به فرهنگ و ه

)15، ب 202: 7/1379فردوسي، (

 در شاهنامه از آغاز تولد تـا جـواني مـي تـوان            را كودكانآموزش و پرورش  مراحل  

: در موارد زير خلاصه كرد

 نامگذاري-1-1
بازتاب , نام  واقعدر  . نام و نامگذاري در شاهنامه، يكي از پركاربرد ترين واژه هاست          

ميراث فـردي  ,نام . هر نوع قضاوت نيك و بد در زمان حيات يا پس از مرگ اشخاص است       

,نـام .  نه تنها به فرد، بلكه بـه خانـدان و تبـار و سـرزمين صـاحب نـام هـم پيونـد دارد              ؛نيست

 آب ,نـام . عصارة زميني و آسماني و اجتماعي انـسان و پـاداش كيفـر او در دو جهـان اسـت          

ان انسان به حساب مي آيد و استقامت و پايداري، شجاعت، نيكـي، مهـرورزي،       حيات جاود 

رستگار فـسايي،  (سخاوت و همة فضايل يا رذايل انسان را در خويش زنده و پايدار مي كند           

1381 : 49 (.

نام براي صاحب نام اعتباري به دنبال مي آورد كه ارزشش از جان و مال هم افزونتـر         

.)50:همان (ر هويت پدر در فرزند پسر باشد نام بايد استمرا.است

كه اين پور زال است و آن پور سامبه گيتي بماند ز فرزند نام

)611، ب175 : 1/1379فردوسي،  (

تمـام  .  پدر در فرزنـد اسـت       ويژگيهاي ها و خوي    از ديدگاه فردوسي نام، تدوام منش     

:هاي خانوادگي و دودماني در نام شخص خلاصه مي شوداصالت

پدر بـــر پدر نام دارم به يادز تخم فريــــدون منم كيقباد

)162، ب 59 : 2/1379فردوسي،  (

:نام و رسم پدر را رها كند، وي را بيگانه مي خوانند نه خويشاوند,اگر فرزندي 

تو بيگانه خوانش، مخوانش پســرگر او بفكند فـــــــــرّ و نام پدر

)7، ب 76: 2/1379فردوسي،  (

كه امروز هم در همه جا رسم است، كودكان را نخست در روزهـاي             معمولاً آن چنان  

كه پدر فرزند   ,اين كار در دربار شاهان، گاه توسط پادشاه         .اوليه تولد، نامگذاري مي كردند    

:مثل نامگذاري اورمزد فرزند شاپور؛ انجام مي شد,بود
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 اويكي كودك آمد به بالايچـو نه ما بگذشت بر ماه روي

وگر نامدار اردشير سوارتو گفتي كه بازآمد اسفنديار

...كه سروي بد، اندر ميان فرزدكـرد شاپور اورمزد  نامورا

)65ب 9: 3/1379فردوسي،  (

:نامگذاري سياووش توسط پدرش كي كاوس صورت مي گيرد

دــــد كشيـــــــر بايـكنون تخت بر ابدـــد پديـــــــرّخ آمــــــــ فةيكي بچ

ويـكز آن گونه نشنيد، كس موي و بجهان گشت از آن خوب،پر گفت و گوي

ردـــــــبـرو چرخ گردنده را بخش ككـــــــرد سيـــاوخش نامشجهاندار 

)118 ب 119: 7/1379فردوسي،  (

 ب 266: 7/1379فردوسي، : بنگريد به (اردشير نيز توسط پدر خود نامگذاري مي شود

بهرام هم كه علت نامگذاريش به اين نام به دليل تولدش در هرمزد روز است، توسط .)31

.)505 : 7/1378فردوسي، : بنگريد به(پدر نامگذاري مي شود 

نظر به اينكه دين و دولت در زمان ساسانيان درهم آميخته شده بـود و موبـدان داراي    

هنگـامي كـه پـدر زنـده نبـود،      ,مقام و پايگـاه طبقـاتي بلنـدي در حكومـت ساسـاني بودنـد           

 مثلاً پس از مرگ اورمـزد نرسـي، هنگـامي كـه زنـش      ؛نامگذاري توسط موبد انجام مي شد  

:كودكي به دنيا مي آورد، موبد او را نام مي گذارد

از آن خوب رخ شادمان جهــــــــــــانپري چهره را بچه اندر نهــــــــــــــــان

رــــــــيكي كودك آمد چو تابنده مهــــرچهل روز بگذشت بر خوب چهــــ

...برآن شادماني يكي سور كـــــــــــردكـــــــــرد شاپور نامورا موبدش 

)75 ب 159: 7/1379فردوسي، (

:نامگذاري گاه توسط وزير شاه انجام مي شود

دكـــــــر دستور، شاپور نـــامورا از ايـــــــــوان خويش انجمن دور كرد

)106 ب 379: 6/1379فردوسي  (

داراب نيز توسط خانواده گازر، نامگذاري . دارا توسط افراد نامشخص نامگذاري مي شود

فردوسي، : بنگريد به ( به دليل گرفتنش از آب روان است علت نامگذاري او. مي شود

.)به بعد126، ب  38 : 6/1379
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 ظاهري، ش و براساس شباهتسهراب به مناسبت چهره سرخ و برافروخته و زيباي

:گذاري مي شودتوسط مادرش، تهمينه، نام

...كرد تهمينه سهراب نـــــــامو را چو خندان شد و چهره شاداب كـــــرد

)62 ، ب 358: 6/1379فردوسي (

فردوسي :بنگريد به(برابر روايت فردوسي، اسكندر هم توسط مادرش نامگذاري مي شود 

.) به بعد112،ب 177: 1379/ 2

با اين حال گاه در شاهنامه به ابياتي بر مي خوريم كه نامگذاري پس از سپري شـدن                   

دوران كودكي و رسيدن به سن بلوغ جسماني و روحاني انجام مي شود و فرزند نام نا نهاده،           

مثلاً در داستان فريـدون، وقتـي   ؛مد به شمار مي آيد    زندي است كه هنوز خردسال و ناكارا      فر

وري و خرد فرزندانش را مي آزمايد تا جهان را ميانشان قسمت كند، آنان را كـه بـه            وي دلا 

 بنـابراين معنـاي ديگـر نـام در شـاهنامه            .سن بلوغ رسيده اند و همسر گزيـده، نـام مـي نهنـد             

)51 : همانرستگار فسايي، (رسيدن به كمال عقل و خردمندي است

 را  يطرة معنايي پيدا مي كند و اشـيا        و موجودات س   نام حتي بر اشيا   «از ديد فردوسي    

وقتي نام بهرام بـر تازيانـه قـرار مـي گيـرد،             . با صاحب نام در پيوند نا گسستني قرار مي دهد         

هاي پهلـواني و    ته و افتخارات و عظمت    ديگر تازيانه يك شيء كم ارزش نيست كه كل گذش         

نيـز بنگريـد    ؛52 : انهم ـ,رستگار فسايي (» آيندة بهرام است كه بايد از آن پاسداري گردد        

.)به داستان تازيانة بهرام در شاهنامه

 به دايه سپردن-2-1
 كه معمولاً از طبقه فرمانروايان و اشراف ,كودكان پسرتناد اشعار شاهنامه بعد از تولد،به اس

گاه آنها را . پروردبودند براي شير خوردن به دايه يا دايگاني مي سپردند تا او را شير دهد و ب

بنيه و زيبا و قوي]درستراست و[سپردند تا آنها را خواجه سرايان مي« به دايه وهم به هم

:چنين استكشورسفارش پادشاه به همه مردم.)52: 1361دينشاه ايراني،(»دهندپرورش

بدو شاد باشد دل انجمنبه گيتي كسي را كه باشد پسر

يك تاج زرينش برسرنهد دهددايهبه هنگام شيرش به 

بياموزدش خوردن و برنشستهمي داردش تا شود چيره دست

)940، ب 130: 6/1379فردوسي  (
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:رستم خود، ده دايه داشته است كه او را شير مي دادند و مي پروردند

كه نيروي مرد است و سرمايه شير شيردايهبه رستم همي داد ده 

نيشد از نان و از گوشت افزودچو از شير آمد سوي خوردني

)1549،ب241: 1/1379فردوسي (

دايه اي داشته است به كردار شير كه . كه به كوه افكنده شوداينزال پدر رستم نيز قبل از 

:پس از گذشت يك هفته از به دنيا آمدن زال، خبر تولد زال سپيد سر را به سام مي رسانند

ادــــنكردند يك هفته برسام يپسر چون زمادر برآن گونه زاد

همه پيش آن خرد كودك، نوانوانـــــــــبستان آن نامور پهلش

كه فرزند پير آمد از خوب جفتكسي سام يل را نيارست گفت

رـــــــــــبر پهلوان اندر آمد دلي بودش به كردار شيردايهيكي 

ادــــــــدل بدسگالان تو كنده بكه برسام يل، روز فرخنده باد

)51، ب 1/1379:138فردوسي (

مسئوليت پروريدن سياووش را رستم عهده دار مي شود و او را به زابل مي برد و به 

:دايگاني پرمايه مي سپارد تا وي را شيردهند و بپرورند

 بوددايهسياووش را آن زمان لستان چند پرمايه بودبه زاب

)163،ب219: 4/1379فردوسي (

.و از گاو برمايه، وي را شير مي دهدفرانك، فريدون را به دايگي مي پذيرد 

 خواهد بدندايهجهانجوي را يكي گاو برمايه خواهد بدن

كه برجفت او بر، چنان بدرسيدخردمند مام فريدون چو ديد

...به مهر فريدون دل آكنده بودفرانك بدش نام و فرخنده بود

زمن روزگاري به زنهاردادبدو گفت كاين كودك شيرخوار

وزين گاو نغزش بپرور به شيرپدروارش از مادر اندر پذير

)99،ب57: 1/1379فردوسي (

سپس نهاني . هنگامي كه هماي، فرزند خود داراب را به دنيا مي آورد، او را پنهان مي كند

.)12،ب355: 6/1379فردوسي :بنگريد به (دايه اي با شرم و با مايه ؛او را به دايه مي سپارد
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ولد بهرام، پسر يزدگرد، همه موبدان براي تبريـك بـه نـزد شـاه مـي آينـد و         پس از ت  

ة دايـه اي كـه هم ـ      ؛مي گويند شاه دايگاني پرمايه بيابد تا كـودك را شـير دهنـد و بپرورنـد                

.)51،ب267: 7/1379فردوسي :بنگريد به (كشور بر او آفرين گويند و بستايند 

: شير دادن و پروراندن مي يابند و بر مي گزينند چهار دايه براي , زياديپس از جستجو

:سايه و دو تازي توانگر و پرمايهدو ايراني اصيل و گران

تـوانگر گزيده گران سايگانانــــز دهقان و تازي و پرمايگ

دـكه آيد هنر بر نژادش پدي برگزيدچهار زناز اين مهتران 

انــــــ را ميببستند مردانگيانــدوتازي دو دهقان زتخم كي

چو شُد سير شير و بياگند يالالـهمي داشتندش چنين چهارس

...همي داشتندش به بر بر، به نازازــــبه دشواري از شير كردند ب

)90،ب 269: 7/1379فردوسي (

وقتي كيخسرو در توران زمـين زاده مـي شـود بـه دسـتور افراسـياب، پيـران او را بـه                       

رد و دايه اي همراه وي مي كنـد تـا او را شـير دهـد و مواظبـت كنـد                  شبانان كوه قلا مي سپا    

در داسـتان داراب، هنگـامي كـه تـصميم         .)2473، ب   161: 3/1379فردوسـي   : بنگريد بـه    ( 

مي گيرند داراب را در صندوقي نهند و بـه آب روان بـسپارند، ايـن دايـة داراب  اسـت كـه                     

.) به بعد29،ب356: 6/1379همان، (كار مي شود اين مأمور 

 گاه به معني مربي و پرورنده و يا خواجـه سـرا و للــه         ,كه ذكر شد، دايه    چنان البته هم 

خود را دايـة    ,رستم وقتي مسئوليت پرورش سياوش را عهده دار مي شود           . همراه آمده است  

:وي اعلام مي كند

شـــــه كـــــــــمرا پرورانيد بايد بچنين گفت كاين كودك شيرفش

 نيستدايهمر او را به گيتي چو من تـــــچو دارندگان تو را مايه نيس

)75،ب10: 3/1379فردوسي (

 گاه دايگان پس از شيردادن كودكان، همانند خادمي تا آخر در كنار آنان باقي 

 مثلاً در داستان  عاشق شدن مالكه بر شاپور، داية مالكه كسي است كه مجري ؛مي ماندند

دايه در همين مفهوم در داستان . )77 تا 50،ب222: 7/1379همان، (وي است دستورهاي 

:بيژن و منيژه هم آمده است
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ويـــــــبجوشيد مهرش دگر شد به خبه پرده درون دخت پوشيده روي

دــــــــرو بلنــــكه رو، زير آن شاخ سدـــــــ را چون نوندايهفرستاد مر 

سياووش مگر زنده شد، گر پــري استست؟نگه كن كه آن ماه ديدار كي

)195،ب 19: 5/1379فردوسي (

:وقتي دايه به نزديك بيژن مي رود و پيام منيژه را مي گذارد

ازـــبر او آفرين كرد و بردش نم بر بيژن آمد فرازدايهچو 

همه روي بيژن چو گل، برشكفتتـــپيام منيژه به بيژن بگف

) به بعد203ب ، 20: 5/1379فردوسي (

، 20 : 5/1379فردوسي : بنگريد به (همين دايه است كه باز پيام بيژن را به منيژه مي رساند

.) به بعد215ب 

 سپردن به فرهنگيان-3-1
ايرانيان . فرهنگيان وظيفة مهم پروردن و هنر آموختن به كودكان را عهده دار بودند

تا آنجا كه نوشيروان، پادشاه وهيدندسخت مي نك هنر بودن را ناروا مي دانستند و بي

ساساني براي امر مهم پرورش به تمام كارگزاران در همه كشورها و به تمامي نامداران 

كشور، نامه اي مي نويسد و ياد آور مي شود كه مردمان نبايد كه وظيفه پروريدن پسران را 

:در خردسالي خوار شمارند و فراموش كنند

به هرنامداري و خودكامه ايه ايـــــــ ناموريــــــنبشتم به هر كش

پسر پروردهمي كهتري را كه هركس كـــــــه داريد هوش و خرد

ندانند جنگ و عنان و ركيببـــــــراز و نشيـــــــدر فــــنبايد به ان

 نام و ننگابجويند نزديك مگــــــــاز جنـــــبه ميدان فرستيد با س

انـــــــبدانند پيچيد با بدگمانــــــر و كمــشير و تيبه گرز و به شم

ودــــــاگرچند فرزند آرش بودــــ، سخت ناخوش ببي هنرجوان، 

)232، ب 166: 8/1379فردوسي (

او را به آموزگار يا فرهنگيان مي سپردند تا گرفتند،كه كودك را از شير بازمياين     بعد از

هرودت و استرابون پنج سالگي ولي «آغاز سن تحصيل را . رورانندآنان را بياموزانند و بپ

). 60: 1351صديق، (» دينكرد و شاهنامه هفت ذكر كرده اند
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فردوسي هنگامي كه از خردمندي و نيكوكاري اردشير ياد مي كند، علت آن را 

اده آيين نيكويي مي داند كه اردشير براي تربيت و آموزش كودكان پي افكنده و دستور  د

:است تا همة كودكان را به فرهنگيان سپارند

سخن بشنو و يك به يك يادگيررـــــكنون از خردمندي اردشي

...بگسترد برهر سويي مهر و دادادــــــــبكوشيد و آيين نيكونه

...سپردي چو بودي ورا هنگ آنفرهنگيانهمان كودكان را به 

)299،ب172: 7/1379فردوسي (

 كودكان را از بين پنج تا هفت سالگي به فرهنگيان مي سـپردند تـا آنـان را          به هرحال 

اين كار براي كودكان طبقات اشراف و       . نيك بياموزانند و روان و جانش را توانگر گردانند        

: الزامي بوده است, داشته اند" پايه سنگيان"كساني كه

فرهنگياندهد كودكان را به كسي كش بود پايه سنگيان

خرد را زتن برسر افسر كنيدانش روان را توانگر كنيدبه د

)583: 8/1378فردوسي (

حكيم توس در شاهنامه آنجا كه از داستان زهر دادن اردشير بابكان توسط زنش، 

دختر اردوان، سخن به ميان مي آورد، مي گويد كه شاه از اين كار خشمناك شد و براي 

اما وزير  چون ديد كه .  خاطر اين جنايت او را بكشدمجازات زن، او را به وزير سپرد تا به

پس از تولد . زن باردار است، پنهاني از اجراي حكم خودداري كرد تا فرزندش متولد شود

اما وقتي اردشير ازماجرا . فرزند، وزير او را شاپور نام مي نهد و تا هفت سال پنهان مي كند

: را به فرهنگيان مي سپاردبا خبر مي شود، گناه زنش را مي بخشد و فرزند

اه وراـــــــــز زنگار بزدود مببخشيد كرده گنــــاه و را

كسي كو زفرزانگي داشت بهر را به شهرفرهنگيانبياورد 

رويـنشست سرافرازي و خسنوشتن بياموختش پهلــــوي

)148،ب163: 7/1379فردوسي،(

 مي كند از پدر درخواستگازري مي گمارداو را به كار هنگامي كه ناپدريش،,داراب 

 سپس وي را حرفه و؛كه نخست او را به فرهنگيان بسپارد تا خواندن و نوشتن بياموزد

:پيشه اي فرمايد



225مباني آموزش و پرورش در شاهنامه89زمستان

چرا تيره گرداني اين آب منبه گازر چنين گفت كاي باب من

چو آموختم زند و اُستا درست ده مرا از نخستفرهنگيانبه 

كنون از من اين كدخدايي مجويرا پيشه فــرما و جوياز آن پس م

)93،ب359: 6/1379فردوسي (

:مرد گازر خواست وي را مي پذيرد و

 سپردفرهنگيانشاز آن پس به ردـــبدو مرد گازر بسي برشم

شـــرزنـــاره و ســبرآمد ز پيغبياموخت فرهنگ و شد برمنش

رــازري كارگــــــد زمن گنيايدربدان پروراننده گفت، اي پـ

)95،ب359: 6/1379فردوسي (

وقتي اردشير، پدر شاپور، فرزند را در ميدان گوي زدن و چوگان باختن مي شناسد،                

 تـا فرزنـدش را نوشـتن پهلـوي     او را در آغوش مي گيرد و فرهنگيـان را از شـهر مـي آورد              

.) به بعد147،ب163: 7/1379فردوسي : بنگريد به(آموزند

نگامي كه بهرام، فرزند يزدگرد، زبان به سخن مي گشايد به منذر چنين مي گويد ه

:كه ديگر مرا كودك شيرخواره اي مپندار و به فرهنگيانم سپار

ازــز من كودك شيرخواره مسچنين گفت كي مهتر سرفراز

چو كارست، بيكار خوارم مدارارـــ سپفرهنگيانمبه داننده 

)96،ب269: 7/1379فردوسي (

منذر در پاسخ وي مي گويد، چـون زمـان آن فـرا رسـد، ايـن كـار را خواهـدكرد و           

:نخواهدگذاشت تا در ايوان ماند و بازي كند و بيهوده روزگار سپري دارد

 نوزت نيامد نيازفرهنگبه بدوگفت منذر كه اي سرفراز

به دانايي آهنگ باشد تو را باشد تو رافرهنگچو هنگام 

...به بازي همي سرفرازي كني نمانم كه بازي كنيبه ايوان

)98،ب269: 7/1379فردوسي (

تا وي را بياموزانند و كواذ پادشاه، فرزند خود، خسرو انوشيروان را به فرهنگيان مي سپارد 

.)98،ب 41: 8/1379فردوسي : بنگريد به  (بپرورانند
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هاي مهم و  با كاستياشتكه جامعه طبقاتي د,ايران باستان آموزش و پرورشنظام 

قط ويژه طبقات شاهان و فرمانروايان و تعليم و تربيت ف از جمله اينكه ؛فراواني همراه بود

.بخش مهم و عمده مردم از تحصيل و تربيت محروم بودند. اشراف مي شد و نه ديگران

 سوادي ديهكانان گويا عموماً مختصر. بلاشك قسمت اعظم كشاورزان بيسواد بوده اند« 

جماعت بسياري از تجار شهر  لااقل قرائت و كتاب و حساب مي دانستند و ... داشته اند

كريستين سن، (» چون از اين بگذريم، عامه مردم از حيث ادب و سواد بضاعتي نداشته اند

نش و ادبيات و فلسفه و  با همه مطالبي كه درباره توجه انوشيروان به علم و دا.)438: 1367

 شمار         ها و علوم ياد مي كنند و وي را گسترنده دانشگاه جندي شاپور به شديگر دان

وي نه تنها نسبت به آموزش و  چنانكه از شاهنامه بر مي آيد،مي آورند با اين حال آن

.پرورش طبقات فرودست جامعه التفاتي نداشت، بلكه سخت با آموزش آنان مخالف بود

كسري انوشيروان،  هنگامي كه بزرگمهرحكيم،وزيرروان و كفشگر،در داستان انوشي

مي خواهد برابر درخواست كفشگر و در ازاي پرداخت هزينه سپاه و جنگ، شاه اجازه 

دهد فرزند كفشگر را به فرهنگيان سپارند تا درس بخواند و آموزش ببيند، كسري ناراحت 

 : 8/1379فردوسي، : بنگريد به ( و پيشنهاد بزرگمهر را رد مي كندو برافروخته مي شود

 افسانه، نشان مي دهد آموختن و پروردن در جامعه گرچه اين داستان، .) به بعد413،ب298

اين بزرگترين نارسايي و نقص آموزش . طبقاتي آن روز براي همه طبقات مجاز نبوده است

: مي آيد شمارو پرورش در ايران باستان به 

تـــاو بردلم خوار نيسكه بازار كه اندر زمانه مرا كودكي است

انـــــــمرا شاد گرداند اندر جهانـــــــبگويي مگر شهريار جه

گ آنـــــكه دارد سرمايه و هنانــفرهنگيكه او را سپارد به 

كه كودتاه كردي مر را راه گنجفرستاده گفت اين ندارم به رنج

)4183،ب 298 : 8/1379فردوسي،  (

:اب مي گويداما انوشيروان در جو

بدين كــــار ديگــــــر تو با من مكوشهنــــــر نــــــايــــد از مرد موزه فروش

)4204،ب299: همان (
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 دبيري آموختن-4-1
اين . يكي ديگر از معيارهاي تربيتي در شاهنامه، آموختن فن دبيري به كودكان است

در ) dibheran(نفوذي كه دبيران «. كار از ارزشهاي تربيتي مهم به شمار مي آمده است

ايرانيان هميشه آراستگي صورت ظاهر را . كشور ايران داشته اند بسيار جالب توجه است

 اسناد رسمي و نامه هاي خصوصي هميشه مي بايست به صورت مصنوع .مهم مي شمرده اند

 هاي در اين نامه ها نقل قول بزرگان و نصايح اخلاقي و پند. و سبك مقرر تحرير گردد

ديني و اشعار و معميات و لطيفه و امثال آن وارد مي شد و مجموعه بسيار ظريفي تشكيل 

 همان عبارت پردازي و تصنعات ادبي كه در اغلب كتب پهلوي و در اكثر بيانات ؛...مي داد

.)153: 1367كريستين سن، (» پادشاهان هنگام جلوس مي بينيم

خود را هنر و فنون   بزرگان، فرزندان شاهنامه توصية مؤكد شده است كه جملةدر

دبيري يكي از مشاغل مهم دوره ساساني است ولازم بود كه دبير حكمت و «.دبيري آموزند

.)97: 1384الماسي، (» برصنايع ادبي مسلط باشدق و مذهب را بداند ومنطق و حقوق و اخلا

-Eran (»ايران دبيربذ«ظري بودند وجملگي زير نسلسله مراتب      دبيران دردربارها داراي

dibherbadh(كه دبير مهشتندكردكار مي )dibheran-mahisht (نيز ناميده مي شد

 كه همواره از طبقات ثابت و در رديف سومين , نام اين طبقه.)157 :همانكريسين سن، (

در كارنامگ در رديف ملتزمان ركاب شاهنشاه در موقع شكار «طبقات دورة ساساني است 

.ذكر شده است) 156: همان (»همانند موبذان موبذ و ايران سپاهبذ

:فردوسي درباره اهميت فراگيري اين فن مي گويد

رـــاب ســـــــزگاران مپرتز آموچو خواهي كه رنج تو آيد به بر

چو هستي بود خويش و پيوند راد راــــــــــ بياموز فرزندبيري

تــــزاوار تخـــــكند ناسزا را س رساندجوان را به تختدبيري

دـــــده گردد بلنــكز و مرد افكن است از پيشه ها ارجمنددبيري

رـــــــادگيـ سخن يهمان بردبار ورـــدبيخردمند بايد كه باشد 

)1476،ب141: 8/1379فردوسي (

سامي (» موده ترين دبيران انتخاب مي شدندترين و كارآزدبيران دربار از بين فاضل«

 چرا كه بايد فرامين شاه، ؛تر بوده آنان نيز در دربار از همه مشكل وظيف.)غ: و ديگران، بي تا
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 كشور را در كمال مهارت انجام دهند و قرادادها، نامه هاي سياسي و ديگر امور محاسبات

.)غ: همان (با انشاي خوب و عالي از انجام وظيفه برآيند

هاي ويژه اي تخصص داشته اند و از خطوط خاصي دبيران البته هر كدام در بخش

. براي تخصص خود بهره مي بردند

ن را از صفات خوبي كه فردوسي براي شاه اردشير ياد مي كند، اين است كه دبيرا

شناسايي مي كرد و دستور مي داد تا آنان را گنج آكنند و بي نياز دارند و رنج محنت را از 

 دبيران را ,پادشاهان.  چرا كه آباداني شهر و سپاه را از دبيران مي دانست؛وجودشان بپيرايند

.حاكمان نهان خويش مي پنداشتند

دبيرچو ديدي به درگاه، مردشناسنده بد، شهريـار اردشير

هم از راي او رنج بپراگنيدگنج آگنيدنويسنده گفتي كه

همان زيردستان فرياد خواهاهــبدو باشد آباد شهر و سپ

...همه پادشــــاه برنهان منند چو پيوند جان مننددبيران

)325،ب175: 7/1379فردوسي (

:بهرام را اين چنين دبيري مي آموزند

ونــسوي شورستان سركشي برهيونــــفرستاد هم در زمان رهنم

كه در شورستان بودشان آب رويسه موبد نگه كرد فرهنگ جوي

...روزدشــــــــدل از تيرگيها بيفوزدشــــــ بيامدبيرييكي تا 

)110،ب270: 7/1379فردوسي (

 مي آيد كه فقط كودكان و فرزندان شماردر شاهنامه دبيري هم از هنرهايي به 

 ساير گروه هاي ؛ و فرمانروايان و پادشاهان، لياقت فراگيري و آموختن آن را دارنداشراف

در داستان كفشگر و خسرو پرويز به اين موضوع . مجاز نبودنداجتماعي به يادگيري اين هنر

:بر مي خوريم

هنرمند و بادانش و يادگيـــــردبيرچو بازارگان بچه گردد 

 بيايدش پيروز تختدبيريچو فرزند ما برنشيند به تخت

بدين كار ديگر تو با من مكوشهنر نايد از مرد موزه فروش

)4201 ب 299: 8/1379فردوسي (
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اهميت دبيري و فراگيري فنون آن باعث شده است تا اين موضوع به ايران بعد از 

 قبل از كه از متون پارسي نوين بر مي آيد، اين پيشه همانند؛ آن چناناسلام هم سرايت كند

مؤلف كتاب چهار مقاله كه كتاب . اسلام از ارزش و اعتبار خاصي برخوردار بوده است

خود را در اواسط قرن ششم مي نگارد، نخستين مقاله از مقالات چهار گانة خود را به ذكر 

پيشه اي كه به زعم نويسنده، پادشاهان براي ادارة كشور به آن . اين پيشه اختصاص مي دهد

. نيازمندند

چنين باور دارد كه دبيران به پختگي و اوج اين فن دست  هم عروضينظامي

نكه از هر علم بهره اي داشته باشند و از هر استاد نكته اي ياد گيرند و اينخواهند يافت مگر 

هايي كه ويژگي.)21:همان(از هر حكيم لطيفه اي شنوند و از هر ادبي طرفه اي اقتباس كنند

ي بر مي شمارد، تقريباً همان است كه در دورة ساساني نيز وجهة همت نظامي براي فن دبير

. دبيران بود

عنصر المعالي، كيكاووس بن اسكندر، مؤلف كتاب قابوس نامه كه كتابش را در 

 از كتاب خود را به بيان »باب سي و نهم«همين قرن و براي فرزندش گيلانشاه نوشته است، 

 وي از .)207-215: 1366عنصر المعالي، ( مي دهد ظرايف و دقايق همين پيشه اختصاص

بسيار نوشتن مي انگاردراخط نيك داشتن وتسلط بر سخن وعادت برلوازم دبيري 

مادام مجاور حضرت باشيد و « او شرط دبيري و كاتبي را در آن مي بيند كه.)207:همان(

د و از همه كارها تذكره سابق كار ياد داريد و تيز فهم و نا فراموشكار باشيد و متفحص باشي

.)213:همان(»همي داريد از آنچه تو را فرمايند و از آنچه تو را نفرمايند

 پرورش جسم-2
. پرورش جسم و تن نيز آغاز مي شدخلاقي و هنري و نظري،هاي اهمزمان با آموزش

ه و ايراني باستان با سستي و نادرستي بيگانه است و همواره مي خواهد به طور مؤثر به جامع

.)27: 1384الماسي،(مردم خدمت كند 

واژة هنر در بخش اساطيري و پهلواني شاهنامه هم بيشتر بر فعليت يافتن قواي 

اين همان معنايي است كه . جسماني دلالت دارد و به مردانگي و رزم آوري اشاره مي كند

 تشكيل "نر+ هو " كه از تركيب دو تكواژ"هونر".ست مي آيداز ريشة اين كلمه نيز به د

 يا مردي و مردانگي است و از طريق تقويت نيروي جسماني "نر خوب"شده به معناي 
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گر چه همين كلمه در دروه ساساني و قرون بعد، .) 101: 1372حميديان، (حاصل مي شود

. مفاهيم ديگري چون فضيلت و دانش و تبحر در امور ويژه را در بر مي گيرد

دانگي، بايد هميشه با خرد همراه باشد و خود زمينه اي  هنر يعني مر,از نگاه فردوسي

است براي فعليت يافتن قوه اي ديگر به نام گوهر كه در جاي جاي شاهنامه مورد ستايش 

هاي لازم در اين زمينه، همان اندازه ورزيدگي جسم و تن و كسب مهارت. تفردوسي اس

.دو لازم و ملزوم همند اين ؛هاي علميدارد كه پرورش عقل و خرد و آموزشاعتبار 

پرورش جسماني . آغاز كار پرورش جسماني را از هفت تا پانزده سالگي نوشته اند

پسران از هفت سالگي كار خود را در اين . در ايران باستان اهداف نظامي به دنبال داشت

پرورش .  سالگي به آموختن اين فنون مشغول بودند25تا15طيزمينه آغاز مي كردند و 

دقت آن را  طبقه اعيان و شاهزادگان بايد بو تن از امور بسيار مهمي بود كه فرزندانبدن 

 مي ديدند و كجي و ناراستي را همراه راستي و درستي را با نيرو و تندرستي ؛مي آموختند

: فردوسي مي گويد. يدة سستي و كاهلي مي انگاشتنديزا

يـــ آيد و كاستزسستي كجييــرد را راستـــــــــز نيرو بود م

به از خاموشي هيچ پيرايه نيستز دانش چو جان تو را مايه نيست

)1090،ب118: 8/1379فردوسي، (

وي چنانكه از كتاب پهل. تربيت بدني و اخلاقي بودپايان  سالگي سن 25تا 15

مي آيد هرجواني بايستي در اين سن، اصول ديانت را از بر» پند نامه زرتشت«موسوم به 

جوانان در بيست سالگي «.  اوستا و زند بداند و سرنوشت تكاليف آدمي را بشناسدروي

). 439: همانكريستين سن، (»مورد امتحان دانشمندان و هيربذان و دستوران قرار مي گرفتند

براي شاهزادگان و پسران اشراف بيست سالگي و استرابون بيست «البته هرودت اين سن را 

).61: 1351صديق، (»ستو چهارسالگي نوشته ا

نام شكيل طبقه اي بهتز بعد ا در شاهنامه ، پهلوانانبا مطالعة طبقه بندي اجتماعي

» نيساريان«طبقه به نام جمشيد ازاين.مي شدندتشكيل,روحانيان هستند،كه همان»كاتوزيان«

جاي كه فروزندة لشكر و كشورند و شيران جنگ آور و تخمة شاهي از ايشان بر كندياد مي

. است
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براي نايل . دلاوري و مقام پهلواني در ايران باستان از اهميت خاصي برخوردار بود

 علاوه بر سجاياي اخلاقي چون جوانمردي، شجاعت،  بايدشدن به مقام پهلواني شخص

معرفت و بزرگواري در فنون مختلف ديگر از قبيل مهارت در فنون سواركاري، تيراندازي، 

شنا و . برخوردار باشد...  گيري، شناكردن، چوگان بازي، شكار، و ژوپين اندازي، كشتي

پهلوانان تربيت . اما بقيه به طبقات ممتاز اختصاص داشت. كشتي براي همه طبقات مجاز بود

يافته كشور هنگام صلح مقام پهلواني داشتند و هنگام جنگ از سرداران و فرماندهان سپاه به 

ديگر مدارك باستاني كه براساس خداينامه هاي پهلوي و,شاهنامه فردوسي. آمدندشمار مي

نظم يافته است، اين روحيه قهرماني را كه بر زندگي باستاني ايرانيان حاكم بوده است، 

:چنين بيان مي كند

همه كارديده، همه نيزه دارزارــــبيارم زگردان، هزاران ه

...يبغوينه افــراسيابي و نه ويــــــهمه ايرجي زاده و پهل

...همه ازدر گنج و گاه و كلاهاه ــــــهمه ازدر پادشاهي و گ

رازــهمه شيرگير و همه سرفجهانشان بفرسوده با رنج و ناز

)251،ب82: 6/1379فردوسي،(

فراگيري اين فنون براي تقويت اوصافي چون وطن دوستي، دفاع از مرزهاي كشور،             

گ آوري و حفـظ وحـدت ملـي كـشور بـود      لشكركشي، پرورش روحيـه سلحـشوري، جن ـ      

). 19: 1381وكيليان، (

: سواركاري آموختن و تير و كمان به كار داشتن-1-2
اسب سواري و اسب دواني از روزگاران پيشين در ايران رواج داشته است تا آنجا 

در جشن مهرگان، كه به «. كه اهلي كردن اسب را براي اولين بار به ايرانيان نسبت مي دهند

. افتخار مهر، فرشته روشنايي، گرفته مي شد، مسابقه گردونه راني قسمت مهمي از برنامه بود

يونانيان مسابقه مذكور را از ايرانيان اقتباس كرده اند و در جشن هاي المپي معمول داشتند و 

).66: 1351صديق ، (روميان آن را از يونانيان اخذ  كردند 

ا كلمه اسب شاهنامه فردوسي آمده بدركه ,ران ايراننام بسياري از پهلوانان و شهريا

هايي چون لهراسب يعني دارنده اسب تندرو، تهماسب يعني اسب نام. تركيب يافته است

نشانگر ارزش و اعتباري ... زورمند و ارجاسب به معني دارنده اسب ارجمند و گشتاسب و 
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هاي فراوان توصيف. )66: همان(بوده است كه ايرانيان براي اسب و سواركاري قايل بوده اند 

و بسيار جذاب و دلنشيني از سواركاري و اسب دواني در شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي 

. و ديگر آثار حماسي و غنايي پيشينيان به چشم مي خورد

اين . كمانداري مي آموختند تيراندازي و, سواركاري به سواركارپس از آموزش

همان ,اين آموزش .آموزش مي دادند روحيه دفاعي كار را براي پرورش جسم و تقويت

 سالگي ادامه 20 و حتي15 سالگي آغاز مي شد و تا 7گونه كه قبلا بيان شد از حدود 

در «به كاربردن و شيوه استفاده از تير و كمان نيز در خور توجه بود تا آنجا كه . مي يافت

؛  تصوير تير و كمان ديده مي شودآثاري كه از دوران قبل از اسلام باقي است، همه جا

كه در نقش برجسته پلكان تخت جمشيد، سربازان پارسي با تير و كمان هستند و در چنان

).67همان، ص(» طاق بستان نيز پادشاه در شكارگاه در حال تيراندازي با تير و كمان است

.ن مي بيند در زابلستان آموزش سواري و تيرو كماياووش وقتي به رستم سپرده مي شودس

نشستن گهش ساخت در گلستانتهمتن ببردش به زابلستـــــــان

عنان و ركيب و چه و چون و چنددــــكمنان وسواري و تيرو كم

)79، ب10: 3/1379فردوسي (

.داراب براي آموزش اسب سواري و سپرداري و سنان افكني به مربيان ماهر سپرده مي شود

 و نيك نامعنـان پيچ و اسب افگنــــــامنگه كرد گازر سواري تمـــ

بياموخت هر چش بدان بـد نيــــــــــازببردش بدو روزگـــــــــاري دراز

نـــرگاشتــــبه آور گه باره بنـــعنان و سنان و سپرداشت
)99، ب 359: 6/1379فردوسي (

ركاري و تيراندازي يزدگرد، آموخته مي شود، سواازجمله هنرهايي كه به بهرام،پسر

:و كمان كشي و رزم آوري است

انــــــــهمان گردش رزم با بدگم تير و كمـــانو ديگر كه چوگان و

نـــــــاشتــــبـه آوردگه باره برگ داشتنچپ و راست پيچان عنان

)114، ب270: 7/1379فردوسي (
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: 6/1379فردوسي (آموزاند ميفرزندش بهمن،همين هنرها رابرابر وصيت اسفنديار به رستم

: 7/1379فردوسي (از همين راه فرزند خود را مي شناسد اردشير پدر شاپور.)1614، ب318

.)151، ب 163

 جنگ و سپاه فراهم آوردن-2-2
از ديگر هنرهايي كه شاهزادگان و بزرگ زادگان را مي آموختند، جنگ آوري و 

اين كار براي دفاع از مرزهاي . هم آوردن بودرسم آويز و ستيز و سپه راندن و لشكر فرا

پهلوانان و فرمانروايان بايد . كشور و نگهباني از ايران و مردم ايران صورت مي گرفت

لازم باشد، لشكر فراهم آورند و آمادگي آن را داشته باشند كه هرجا و هر زمان كه 

مله كساني است كه اين شاپور، فرزند بهرام از ج. سرعت براي دفاع از كشور آماده شوندب

:هنرها را مي آموزد

انــــــــــوده سنـــــــزبالا به دشمن نمهمان جنگ را گرد كرده عنـــــــــــان

سپــه جستن و كوشش و روز رزمز مي خوردن و بخشش و كــــار و بزم
)151، ب 163: 7/1379فردوسي (

:اشتن آموخته مي شودبه داراب هم رسم جنگيدن وبه آوردگه، باره برگ

بياموخت هرچش بدان بد نيازسپردش بدو روزگـــــــــــــاري دراز

نـبه آورگه باره برگاشتنــــداشترــعنان و سنان و سپ
)100،ب359: 6/1379فردوسي (

به بهرام، پسر يزدگرد، وقتي براي پروردن به منذر سپرده مي شود، هنر جنگ آوري 

:رميدان رزم هم آموخته مي شودو باره برگاشتن د

همان گردش رزم با بدگمــــــــــــــــانو ديگر كه چوگان و تير و كمــــــــان

...نـــبــه آورد گه باره برگاشتچپ و راست پيچان عنان داشتن
دادـــــــــــكه انــــدر هنر داد مردي بچنان گشت بهرام خسرو نـــــــــــــژاد

)114، ب 270-271: 7/1379ي فردوس(

در واپسين لحظات عمر، هنگامي كه بهمن را به رستم مي سپارد پدر بهمناسفنديار،

:تا او را تربيت كند و بپروراند از رستم مي خواهد كه آرايش كارزار را به بهمن ياد دهد

ــاد دارسخن هاي بدگوي را يـــــــــــبه زابلستان در، ورا شـــــــــــــــاد دار
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ارـــــنشستنگه بزم و دشت و شكارزارـــــــآرايش كبياموزش 

)1473، ب310: 6/1379فردوسي (

چوگان باختن-3-2
هايي كه با تربيت تن و پرورش جسم پيوند داشت، چوگان باختن ديگر از ورزش

واره، اين كودكان پياده و جوانان س. اين بازي گويا نخستين بار در ايران پا مي گيرد. بود

آموزش چوگان از همان كودكي . كار را انجام مي دادند و به آن دلبستگي شديد داشتند

بعد از آن كه  «,سياح انگليسي) Sir John Ously(بنا به نوشته اوسلي . آغاز مي شد

از ايران به اروپا رفت و بازي چوگان بازي به طور گسترده در ميان مردم ايران رواج يافت

در اسكاتلند و بازي چيكان ) Golf(در انگلستان و بازي گلف ) Crieket(كريكت 

)Chicane (تاليا،كه همان چوگان استدر اي «)ايران به سرزمينهاي از)212: تان،بيبيژ.الف

هاي ملي و  از بازياين بازي كه تا چندي پيش نيز در ايران رواج داشت. مغرب راه يافت

در شاهنامه . پرورش جسم و اندام از آن بهره مي بردنداصيل ايراني است كه ايرانيان براي 

صريحاً  از جمله آنجا كه ؛فردوسي بارها و بارها به اين ورزش باستاني اشاره شده است

: چوگان درباره شاهپور دوم، ياد مي كندآموزشهفت سالگي را براي 

دــــكز آموزگاران سر اندر كشيبه زودي به فرهنگ جايي رسيد

 نهادچوگانهمĤورد و هم رسم فت شد رسم ميدان نهادچو بر ه

)21، ب 220: 7/1379فردوسي، (

كنار هنرهاي ديگري  درمنذر تازي مي خواهد تا پسرش بهرام را از يزدگرد ساساني

:كه مي آموزاند، آموزش چوگان باختن وگوي انداختن را خوب بياموزاند

زدش كان بود دلفروزبيامووزـــــــــدگر آنكه دانستن باز و ي

همان گردش رزم با بدگمان و تير و كمانچوگانو ديگر كه 

)113، ب 270: 7/1379فردوسي (

:سهراب، هنگامي كه سه سال دارد، چوگان بازي را نيك مي داند

به پنجم دل تير و پيكــــــــــــان گرفت گرفتچوگانچو سه ساله شد زخم 

كه يـــــــــــــــــارست با او نبرد آزمودن كس نبودچو ده سالـــه شد، زان زمي

)116، ب 177-178: 2/1379فردوسي (
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شاپورذوالاكتاف نيز برابر روايت شاهنامه در هفت سالگي رسم آورد و نبرد و 

.) به بعد6، ب 219: 6/1379فردوسي، : بنگريد به(چوگان باختن را مي دانسته است

وسط گازر نيز به اهميت آموختن چوگان بر مي خوريم در داستان پروردن داراب ت

.)100، ب 359: 6/1379فردوسي،(

اسفنديار نيز در واپسين لحظات عمر، هنگامي كه بهمـن را بـراي پـروردن بـه رسـتم                   

ا به بهمن بياموزاند، يـاددادن  رستم آن ر كندكه توصيه مي  در كنار هنرهاي فراواني   مي سپارد 

.) به بعد1475،ب 310 : 6/1379همان،(د درخواست  اوستچوگان بازي نيز مورفن

در داستان سياووش، هنگامي كه سياووش از پدر خويش كاووس، قهر مي كند و به               

افراسياب توراني كـه مـي خواهـد لياقـت سـياووش را بيازمايـد بـه سـياووش         ,توران مي رود 

راي دسـته خـود و      افراسـياب هفـت تـن از تورانيـان را ب ـ          . پيشنهاد چوگـان بـاختن مـي كنـد        

:سياووش هم هفت تن از ايرانيان را براي دسته خويش  بر مي گزيند

كه فردا بسازيم هر دو پگاه اهــــــت شـــشبي با سياووش چنين گف

...زماني بتازيم و خندان شويم به ميدان شويمگوي و چوگانكه بـا 

ايسته اندر نبردگزين كرد شردـــــــــت مــــسياووش از ايرانيان هف

)1305، ب 85-87 : 3/1379فردوسي، (

 شايستگي و لياقت خود را نشان مي دهد و نوبـت بـه ديگـران                ,سياووش در دو بازي   

در نوبت ديگر هم  كه گرسيوز برادر افراسياب با اوچوگان           . نمي رسد و بازي پايان مي يابد      

.) به بعد1834، ب 119:  3/1379همان، ( يافتپايانباخت، بازي به نفع ايرانيان 

هايي است كه در دربارها و در ميان مردم كوچـه و بـازار در ايـران       چوگان باختن از ورزش   

«عنصر المعالي نويسندة قرن ششم باب يـازدهم از كتـاب  . بعد از اسلام هم رواج داشته است 

فرزنـد  بـه او .  اختـصاص داده اسـت   »چوگـان زدن  « خود را به ايـن موضـوع در          »قابوس نامة 

كنـد كـه اگـر نـشاط چوگـان زدن دارد در ايـن كـار افـراط و عـادت               سـفارش مـي   خويش  

چوگان بـازي  اما او.  چوگان زدن بد رسيده استدر به بسياري ازخلقچرا كه از ديد او   ؛نكند

.)96و97 : 1366عنصر المعالي، (را اگر به سالي يك بار يا دو بار نشاط اوفتد روا مي داند
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شكار و نخجير و شيوه به كارداشتن باز و يوزآموزش  -4-2
از موارد ديگري كه پس از سواركاري و تيراندازي به كودكان مـي آموختنـد، شـكار و                  

در شاهنامه موارد زيادي از ايـن كـار         . شيوه هاي به كارگيري باز و يوز و چرغ و شاهين بود           

ه بر يادگيري دبيري و به كاربردن تيـر  بهرام را مي سپارندتا او علاو    . را مي توان به دست داد     

شـاگردان آموزشـگاه هـاي    «.و كمان، چگونگي نخجير و به كار داشتن باز و يوز را بيـاموزد  

تا ضـمن تفـريح،     درباري وقتي تيراندازي ياد مي گرفتند در ملازمت شاه به شكار مي رفتند            

» ري را بيازماينـد   نيرومند و فـداكار و دليـر و باانـضباط شـوند و جنـگ آزمـايي و سلحـشو                   

).68: 1351صديق ، (

رويــكه در شورستان بودشان آبـويــسه مـوبد نگه كرد فرهنگ ج

دل از تيرگيهـاي بيفـــــــــروزدشوزدشـــــري بيامـــــــيكي تا دبي

...روزــــ كان بود دلفبياموزدشوزــدانستن باز ويكه ر آندگ

)111، ب 270: 7/1379فردوسي (

آموزش به كار آموزد، به سياووش در كنار ساير مهارتها و هنرهايي كه ميرستم

: فراموش نمي كند باز و يوز و شاهين وكار شكار راداشتن

...نشستن گهش ساخت در گلستانـانـــــتهمتن ببردش به زابلست

عنان و ركيب و چه و چون و چندسوراي و تير و كمان و كمند

باز و شاهين و كار شكارهمان ارـــميگسنشستنگه مجلس و 

 )79، ب10: 3/1379فردوسي (

 و بـا پـر و      و از روده اي زه     از چـوبي كمـان    سياووش هنگامي كه هفت ساله اسـت      

او در ده سـالگي كـه   . پيكان تيري مي سازد و در دشـت آهنـگ شـكار و نخجيـر مـي كنـد            

: بنگريـد بـه    (و پلنگ مي رود    به شكار خرس و گراز و گرگ و شير           گُردي سترگ است  

.) به بعد2476، ب 161 : 1379فردوسي، 

: برابر وصيت پدرش اسفنديار، شكار و نخجير كردن مي آموزدرستم، بهمن را

دار دستور مند و بيخردمننـــور مـــــكنون بهمن اين نامور پـــ

يادگيرهمه هرچه گويم تو را ــرـــــــذيـــــبميرم پدروارش اندر پ

دشت شكارنشستنگه بزم و وزش كــــــــــــارزارـــبياموزش آم
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)1471، ب31: 6/1379فردوسي (

يا

 بـا مي و گلستان نخجيرگهبههمي بود بهمن به زابلستــــان

)1631، ب 318: 6/1379فردوسي (

نشستن در بزم و مجلس آراستن-5-2
مي آموختند، چگونگي نشستن در از آموزشها و فنون ديگري كه به هنرجويان 

عمر و زندگاني بودتا روحيه قهرماني و پهلواني يگساري و شيوه برخوردن ازمجالس بزم و م

اسفنديار به رستم سفارش مي كند تا بهمن را چگونگي به بزم نشستن و .هميشه شاداب بماند

:مجالس باده و ميگساري بياموزد

 و دشت شكاربزمنشستنگه بياموزش آموزش كــــــارزار

)1474، ب 310: 6/1379فردوسي (

يا

بزرگي و برخوردن از روزگار و زخم و چوگان و كارمي و رامش

)416ب: همان(

:رستم از جمله هنرها و فنوني كه به سياووش مي آموزاند، يكي هم هنر به بزم نشستن است

همان بازو شاهين و كار شكارنشستنگه مجلس و ميگســــار

)1475، ب 310: 6/1379فردوسي (

مؤلف قابوس نامه نيز در قرن ششم، باب يازدهم كتاب خود را به توصيف همين آيين 

بنگريد (دربارة چگونگي به بزم نشستن و مجلس آراستن بحث كرده استواختصاص داده 

.) 67-70 : 1366به قابوس نامه، 

اما .  مخصوص پسران بود,مدكه تاكنون از آن سخن به ميان آآموزش و پرورشي 

درباره تربيت و آموزش دختران در شاهنامه فردوسي چندان مطالب قابل اعتنايي نمي توان 

هايي به ميان باستان به پادشاهي رسيده اند ناماگرچه در شاهنامه از زناني كه در ايران ؛يافت

ن از چنيهم.... آزرميدخت و،پورانداخت؛زنان پادشاهي چون هماي،دينگ،آمده است

ها رفته است با اين گيس و ديگران و فداكاري آنان سخنفرنزنان پهلواني چون گردآفريد،

 آماده هدر ايران باستان بيشتر ب«گويا .نان يادي نشده است آحال از شيوه پروردن و آموختن 



28                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره 238

در  كتاب دينكرد به .  وظايف مادري توجه داشته اندادايكردن دختران براي خانه داري و 

با اين همه سواركاري و .  از اوستا آمده است كه دختران را بايد خانه داري آموختنقل

). 83: 1351صديق، (» چوگان بازي نيز به دختران نجبا و اشراف آموخته مي شد

كريستين سن نيز باور دارد كه منابع تاريخي كه داريم اطلاعي در باب تعليم دختران 

مي گويد ) 8ص در كتاب زن در حقوق ساساني،( مه تلاما وي از قول بار.ي دهدبه دست نم

كتاب نهم، «كتاب دينكرد، . بوده است مربوط كه تعليم دختران بيشتر به اصول خانه داري 

كريستين ( نيز صريحاً از تعليمات زن در فن خانه داري بحث مي كند»95، فقرة 67فصل 

.) 155 : 1367سن، 

 اما اين اشاره ناچيز ؛شده استاشاره اي  نيز در شاهنامه فردوسي به پرورش دختران

حتي از تولد ؛ و مراحل آموزش و فراگيري هنرهاي مختلف را در برنمي گيردو كليّ است

تنها در داستان زاده شدن ماه آفريد، دختر . و نامگذاري آنها كمتر ذكري به ميان مي آيد

و را با ناز و بزرگي كه پرورندگان زيادي مسئول پروردنش مي شوند و اايرج است

:مي پرورند

دــــــــاه آفريـــــــ آمد زمدختريكي چو هنگامه زادن آمد پـــــديـــد

شـــــــــي تنــــــــبرآمد به ناز و بزرگشـــروردنــــــــجهاني گرفتند پ

ايـــــتي به جــــــــتو گفتي مگر ايرجسايـــــمرآن ماه رخ را زسرتا به پ

چو پروين شدش روي و چون مشك مويچو برجست و آمدش هنگام شوي

گـــــد درنــــــــبدو داد و چندي برآمگـــــــنيا نامزد كرد شويش پشن

)478، ب 108: 1/1379فردوسي (

دختر نرسي را در جنگ  ازقبيلة غسان،بخش تاريخي شاهنامه هم وقتي طاير عربدر

ن دختر باردار مي شود و فرزندي دختر به دنيا مي آورد، پدرش كه او تيسفون مي ربايد وآ

:را درخور تاجگاه مي داند، وي را مالكه نام مي نهد

تو گفتي كه نرسي است با تاج و گاهز طاير يكي دختش آمد چو ماه

كه دختش همي مملكت را ســــزيدپدر مالكه نام كردش چــــو ديد

)33، ب 222 : 7/1379فردوسي، (
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در داستان رستم و سهراب به مهارت گردآفريد، دختر گژدهم در سواركاري و 

: با سهراب بر مي خوريم روياروييجنگ آوري به هنگام

كه ســــالار آن انجمن گشت كمچو آگاه شد دختـــــر گژدهم

...هميشه به جنگ اندرون نـامدارزني بود بر سان گـــردي سوار

كمر بر ميان بادپـــــــايي به زيردژ به كــردار شيرفرود آمد از 

...چو رعد خروشان يكي ويله كردبه پيش سپاه اندر آمد چو گبر

)102 : 1379فردوسي، (

نظامي گنجوي نيز در داستان خسرو و شيرين خويش به داستان چوگان زدن و 

:گوي باختن خسرو پرويز با شيرين اشاره مي كند

دـكه گوي از چنبر گردن ربودنخود چنـــان چالاك بودندبه چوگان، 

مــــبر اين پهنه زماني گوي بازيبه شيرين گفت  هين تـــا رخش تازيم

گهي شيرين گرو دادي و گه شاهگهي خورشيد بردي گوي و گه مــــاه

)123: 1367نظامي، (

 نظري نيز و موسيقي و تحصيلاتدختران طبقات عاليه به فراگرفتن  ادبيات «چنين هم

). 1351،83صديق،(»آنان به درجات عالي هم نايل مي شدندمي پرداختند و بعضي از

زن داريوش اول اهل »آتسُ سا«كه دختران كوروش كبير مخصوصاً«نويسدهرودت نيز مي

شاهنامه فردوسي  مستندات كه البته در)ض:بيژن، بي تا.ا(»كمال بوده استادب و صاحب

. ديده مي شوددر اين زمينه اشعارنسبتاً زياديولي درآثار نظامي.ازآن نمي توان يافتيانچند

نتيجه
پادشاهان . تمام دورانهاي شاهنامه اهميت بسزايي داردكودكان درآموزش و پرورش

و بزرگان و طبقات برجسته در دوره هاي اساطيري، پهلواني و تاريخي شاهنامه، هم خود به 

فرزندان خويش اهميت مي دادند و هم مردم جامعه تحت فرمان خود را تربيت تعليم و امر 

 پس از تولد با آموزش و پرورش,در شاهنامه. به اين كار توصيه و ترغيب مي كردند

نامگذاري كه بر مبناي اصالت خانوادگي كودكان پس از.نامگذاري كودكان آغاز مي شود

 سپرده مي شدند تا آنان را شير دهند و نگاهداري و طبقاتي انجام مي شد به دايه يا دايگاني

پس از مرحله شير خواري، كودكان را به فرهنگيان و دبيران مي سپردندتا . و نگاهباني كنند
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نويسندگي آموزند و با مباني فكري و فرهنگي و ديني و ارزشهاي متداول روزگار خود 

عد، زمان آموزشهاي عملي فرا مي از هفت سالگي تا پانزده سالگي به ب. آشنا و آگاه كنند

كه جنبه تربيت بدني و پرورش اندام مي آموختنددر اين مرحله به كودكان فنوني . رسيد

 آموزش فنوني چون اسب سواري، تير و ژوپين انداختن، نيزه پراندان، سپر در پيش .داشت

گرز و داشتن، كشتي گرفتن، شنا كردن و گوي و چوگان باختن و به كار بردن كمند و 

و يوز و چرغ و شاهين از ديگر كار داشتن باز شيوه هاي شكار و نخجير و به. پالكو

 روحية جنگ و ستيز و افزايشو براي  به مرور و همزمان با ديگر فنون هنرهايي بود كه

در فرجام نيز راه و رسم بزم و ميگساري و چگونگي كام .  مي آموختندفراگيرانآويز به 

. زندگاني را آموزش مي دادندبردن و برخوردن از
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